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یادداشت

تغییرات اقلیمی و پیامدهای آن بر ایران 
چالش ها و راهکارها

تغییــرات اقلیمی به عنوان یکی از بزرگ ترین چالش های قرن حاضر، تأثیرات 
گســترده ای بر محیط زیست، اقتصاد، کشــاورزی و زندگی انسان ها گذاشته 
اســت. ایران، به عنوان کشوری با اقلیم خشک و نیمه خشک، از این تغییرات 
متأثر شــده و پیامدهای آن در قالب افزایش دما، کاهش منابع آبی، گسترش 
بیابان زایی و وقوع پدیده های حدی مانند سیل و توفان های گرد و غبار نمایان 
شــده اســت. در این مقاله، به بررســی اثــرات تغییرات اقلیمی بــر ایران و 

راهکارهای پیشنهادی برای کاهش پیامدهای آن می پردازیم.
افزایش دما و تغییر الگوهای بارشی

یکی از مشهودترین پیامدهای تغییرات اقلیمی در ایران، افزایش میانگین 
دمای سالانه است. بر اســاس گزارش های سازمان هواشناسی کشور، دمای 
ایران در پنج دهه گذشته به طور میانگین حدود دو درجه سانتی گراد افزایش 
یافته اســت. ایــن افزایش دما منجر به تغییر در الگوهای بارشــی شــده و 
بارش هــای ناگهانی و پراکنده جایگزیــن بارندگی های منظم و طولانی مدت 
شــده اند. نتیجه این تغییر، کاهش تغذیه منابع آبی زیرزمینی، افزایش تبخیر 
و کاهش رطوبت خاک است که بر کشاورزی و منابع آبی تأثیر منفی گذاشته 

است.
کاهش منابع آبی و بحران آب

یکــی از جدی ترین چالش های ایــران در نتیجه تغییرات اقلیمی، کاهش 
منابع آبی اســت. کاهش میزان بارش ها در کنار بهره برداری بی رویه از منابع 
آب های ســطحی و زیرزمینی، باعث کاهش ســطح آب سفره های زیرزمینی 
شــده اســت. خشک شــدن رودخانه ها و دریاچه ها، مانند دریاچــه ارومیه، 
زاینده رود و تالاب های گاوخونی و هامون، نمونه هایی از این بحران هســتند. 
طبق آمارهای رسمی، حدود ۸۰ درصد دشت های کشور در وضعیت بحرانی 
قرار دارند که این امر امنیت غذایی و معیشــت بسیاری از کشاورزان را تهدید 

می کند.
افزایش وقوع پدیده های حدی؛ سیل و توفان گرد و غبار

افزایش دمای زمین و تغییرات الگوی بارش، وقوع ســیلاب های ناگهانی 
و شــدید را در بســیاری از مناطق ایران افزایش داده اســت. نمونه هایی از 
این پدیده در سال های اخیر شامل ســیل های مخرب در استان های لرستان، 
گلســتان و خوزســتان بوده که منجر به تخریب زیرســاخت ها، از بین رفتن 

زمین های کشاورزی و خسارات اقتصادی و جانی فراوان شده است.
از ســوی دیگر، خشک ســالی و بیابان زایــی باعث افزایــش گرد و  غبار و 
توفان های ماســه ای شده  که اســتان های خوزســتان، سیستان و بلوچستان، 
کرمان و هرمزگان را به شــدت تحت تأثیر قرار داده اســت. کاهش پوشــش 
گیاهی، از بین رفتن مراتع و اســتفاده نادرست از منابع آبی، شدت این پدیده 

را افزایش داده و سلامت مردم را به خطر انداخته است.
افزایش بیابان زایی و تخریب زمین های کشاورزی

بیابان زایی  یکی از مهم ترین پیامدهای تغییرات اقلیمی در ایران است که 
با کاهش منابع آبی، چرای بی رویه دام، تخریب پوشش گیاهی و سوءمدیریت 
منابع طبیعی تشدید شده است. تخریب اراضی کشاورزی در مناطق مرکزی 
و شرقی کشور، علاوه بر کاهش تولید محصولات زراعی، مهاجرت روستاییان 
به شــهرها و تشدید حاشیه نشــینی را به دنبال داشته اســت. طبق گزارش 
ســازمان جنگل ها و مراتــع، بیش از ۶۰ درصد از مســاحت ایران مســتعد 
بیابان زایی است که این روند می تواند موجب افزایش نابرابری های اقتصادی 

و اجتماعی در کشور شود.
تأثیر بر امنیت غذایی و کشاورزی

کشــاورزی ایران  که وابســته به منابع آبی ســطحی و زیرزمینی اســت، 
به شــدت تحت تأثیر تغییرات اقلیمی قرار گرفته است. افزایش دما و کاهش 
بارندگــی موجب کاهش عملکرد محصولات اســتراتژیکی مانند گندم، جو، 
برنج و پنبه شــده و امنیت غذایی را به چالش کشــیده اســت. علاوه بر این، 
شــیوع آفات و بیماری های گیاهی در اثر افزایش دمــا، تهدیدی جدی برای 
محصولات کشاورزی محسوب می شود. در کنار آن، کاهش آب قابل استفاده 
برای آبیاری مزارع و باغات، موجب افزایش وابستگی کشور به واردات مواد 

غذایی شده و فشار اقتصادی را افزایش داده است.
تشدید مهاجرت و بحران های اجتماعی

تغییرات اقلیمــی و پیامدهای آن  باعث افزایــش مهاجرت های اقلیمی 
شــده است. خشک شدن منابع آبی، کاهش درآمد کشاورزان و تخریب مراتع 
باعث شده است  بسیاری از روستاییان و عشایر به شهرها مهاجرت کنند. این 
امر منجر به افزایش حاشیه نشــینی، رشد بی کاری و فشار بر زیرساخت های 

شهری شده و آسیب های اجتماعی را افزایش داده است.
راهکارهای پیشنهادی برای مقابله با تغییرات اقلیمی در ایران

بــرای کاهش اثرات تغییرات اقلیمی و تطبیق با شــرایط جدید، اقدامات 
زیر پیشنهاد می شود:

مدیریت پایدار منابع آب: کاهش برداشت غیرمجاز از سفره های زیرزمینی، 
توسعه روش های نوین آبیاری مانند آبیاری قطره ای و استفاده از فناوری های 

تصفیه آب می تواند از شدت بحران آب بکاهد.
احیای پوشــش گیاهی و جنگل ها: جلوگیری از تخریب مراتع و جنگل ها، 
توســعه جنگل کاری و اجــرای طرح های مقابله بــا بیابان زایی می تواند در 

کاهش گرد و غبار و تثبیت خاک مؤثر باشد.
اصلاح الگوی کشــت: تغییر در نوع محصولات کشــاورزی به گونه هایی 
که مقاوم به خشکی و کم آب بر هستند، می تواند امنیت غذایی را حفظ کند.

اســتفاده از انرژی هــای تجدیدپذیر: کاهش وابســتگی به ســوخت های 
فســیلی و توسعه انرژی های بادی و خورشــیدی می تواند در کاهش انتشار 

گازهای گلخانه ای نقش مؤثری داشته باشد.
تقویت نظام هشــدار زودهنگام برای ســیل و خشک ســالی: استفاده از 
فناوری های پیشرفته مانند ماهواره ها و داده های هواشناسی دقیق می تواند 

در کاهش خسارات ناشی از سیل و خشک سالی مؤثر باشد.
تقویت برنامه های آموزشــی و آگاهی بخشی: آگاه سازی مردم و مسئولان 
دربــاره اهمیت تغییرات اقلیمی و راه هــای کاهش اثرات آن  می تواند نقش 

مهمی در تغییر رفتارهای مصرفی و حفظ منابع طبیعی داشته باشد.
نتیجه گیری

تغییــرات اقلیمی یکــی از چالش های جدی پیش روی ایران اســت که 
تأثیرات گسترده ای بر منابع آب، کشــاورزی، محیط زیست و جامعه گذاشته 
است. افزایش دما، کاهش بارندگی، گسترش بیابان زایی و تشدید بحران آب، 
نیازمند مدیریت صحیح منابع و سیاســت گذاری های کارآمد است. با اجرای 
راهکارهــای علمی و عملــی، می توان اثرات این تغییــرات را کاهش داد و 
کشور را در مسیر توسعه پایدار قرار داد. اقدام به موقع و همکاری بین دولت، 
مــردم و بخش خصوصی، کلید مقابله با بحــران تغییرات اقلیمی در ایران 

خواهد بود.

پاسخ به «شرق»

سراب مذاکره با ترامپ(۲)  

این جانب فرامرز پارسی کسی که بنای قلعه دختر را مرمت کرده ام، با توجه 
به مطالبی که در شــرق با عنوان کشمکش بر ســر مرمت قلعه ساسانی 
تهران نوشته شده، خواهشمند است بنا بر قانون مطبوعات توضیح این جانب را نیز 

در این سایت ارائه دهید.
بنای قلعه دختر باقی مانده از یک بنای نظامی یا به قول دکتر کریمیان آتشگاه 
درآبان ماه ۱۴۰۰ توســط این جانب مورد بازدید قرار گرفت و به دلیل اهمیت آن که 
بنایی متعلق به دوره ساسانی بوده و بلندترین طاق تاریخی ایران از سطح دریا بوده 
و خطــر تخریب باقی مانده طاق تاریخــی را تهدید می کرد مورد مطالعات مرمتی 
قرار گرفت. این مطالعات با مجوز لازم از طرف میراث فرهنگی انجام شد. به دلیل 
پیچیدگی و حجم بالای تخریب توسط پهپاد و دوربین مخصوص فتوگرامتری برد 
کوتاه انجام شــده و نقشه سه بعدی آن ترسیم شــد. با نمونه برداری از ملات ها و 
انجام آزماش xrd و xrf و براســاس مطالعات تاریخی انجام شــده توسط ماکسیم 
ســیرو و دکتر کریمیان و با حضور باستان شناس و توجه به شواهد موجود در بنا و 
طرح ترســیمی ماکسیم سیرو که مورد تأیید دکتر کریمان نیز بوده طرح مرمت بنا 
تهیه و ترســیم شد. در تابستان سال ۱۴۰۱ پس از تصویب طرح در میراث فرهنگی 
و دادن مجوز از طرف میراث فرهنگی تهران عملیات مرمت استحفاضی به شکل 
تزریق ملات گچ ویژه در داخل دیوارها و طاق ها و پرکردن گودال های ایجادشــده 
توسط جویندگان گنج با سنگ و ملات گچ ویژه واترپروف با مقاومت فشاری حدود 
۱۵ مگا پاســکال انجام شــد. کلیه مصالح و آب مورد نیاز توسط قاطر از پای کوه 
در مســیری نزدیک به دو ســاعت کوهپیمایی به قله حمل شد و توسط نیروهای 
داوطلب این مرمت به انجام رسید. این مرحله از مرمت تا پایان مهرماه سال ۱۴۰۱ 
به پایان رســید. در سال ۱۴۰۲ عملیات مرمت تکمیلی براساس طرح های مصوب 
آغاز و با تکمیل دیوارها و تهیه قالب های طاق ها نیز اجرا شــدند هرجا که شواهد 
کافی نبود، آن قســمت با چوب اجرا شد تا هم بازگشت پذیری مداخله امکان پذیر 
باشد و هم برای مخاطب قابل درک باشد. در سال ۱۴۰۳ عملیات تکمیل نمای بنا 
براساس شــواهد موجود در دیوار جنوبی انجام شد، خوشبختانه بخشی از نمای 

تاریخی هنوز در دیوار جنوبی قابل مشاهده بود و مرمت به پایان رسید.
اهمیــت این مرمت به مشــارکت جامعه محلی و کوهنــوردان و معماران و 
مرمت گران بود. هزینه مرمت که تماما توســط مردم تأمین شد سه میلیارد تومان 

بود و مشارکت جامعه محلی تضمینی است برای حفاظت از این بنا.
این جانب در طول سه دوره مرمتی بنا تقریبا تمام دو روز آخر هفته ها به علاوه 
اینکه در موارد مهم یک هفته کامل در بنا مستقر بوده ام و در سایر موارد به صورت 
نوبتی یکی از مرمت کاران دفتر در بنا حضور داشــتند. و نیروی کارگری صرفا برای 

سنگ شکســتن و ســاختن ملات مورد 
اســتفاده قــرار می گرفت؛ این مســئله 
برخــلاف گفته آقــای منوچهــر آهاری 
اســت و صحت آن را می توان از هیئت 

کوهنوردی آهار جویا شد.
در این مدت ســه سال بخش مهمی 
از بــزرگان جامعه مرمتی از این فعالیت 
باخبر بودند و همواره این جانب را تشویق 

می کردند.

ریشــه اصلی این تحریم ها، ســطح بالای غنی ســازی اورانیوم در ایران 
اســت که از سه درصد درج شــده در برجام، ابتدا به ۲۰ و سپس به ۶۰ 
درصد رسید. برخی از چهره ها نیز در کشور از خروج از ان پی تی و تغییر 
دکترین اتمی کشور سخن می گویند. فارغ از آنکه آیا اساسا و از نظر فنی 
و تجهیزاتی، کشــور مورد تحریم و مراقبت شــدیدی مانند ایران، امکان تولید بمب 
اتــم در کوتاه مدت یعنی تا چند ماه را دارد یا نه؟ این پرســش مطرح اســت که آیا 
پرداخت چنین هزینه  ســنگینی در بروز مشــکلات اقتصادی و مختل شدن توسعه 
کشــور به مصلحت انقلاب است؟ هنگامی که ما بنا به فتوای رهبر انقلاب اراده ای 
برای حرکت به ســوی ســاخت بمب اتم نداریم، چرا با نپذیرفتن پروتکل الحاقی و 
همکاری های داوطلبانه با آژانس فرصت ایران هراســی را به دشمنان و رقبای مان 
می دهیم. نیاز اورانیوم برای بعضــی از فعالیت ها که ۲۰ درصد را می طلبد یا برای 
زیردریایی با ســوخت اتمی هم می تواند در مذاکرات با آژانس در حد لازم و زیر نظر 

آژانس تأمین شود.
- دوم، تحریم های تروریستی: از دهه ۶۰، دولت آمریکا به بهانه ارتباطات و حمایت از 
گروه های مقاومت لبنانی و فلسطینی، تحریم هایی علیه ایران وضع کرد که به تدریج 
ایــن تحریم ها با فعالیت نیروی قدس و تقویت گروه های مقاومت تشــدید شــد و 
در حال حاضر به اوج رســیده اســت، اما در جریان حوادث اخیر، بخشی از نیروهای 
مقاومت مرتبط با ایران آســیب دیدند و بخشی نیز در حال تغییر استراتژی هستند. 
وقایع پس از هفتم اکتبر، آتش بس لبنان، تغییر رژیم در سوریه و آتش بس غزه برخی 
از این گروه ها را نیز به تجدید نظر در مســیر خود ســوق داده؛ بنابراین مناسب است 
ایران نیز با بررســی هزینه و نتیجه، موضوع را مورد بررســی و تأمل جدی قرار دهد. 
تا بتواند با حل مشکلات اقتصادی کشور دوباره در شرایط سیاست ورزی جدی برای 

محور مقاومت قرار گیرد. و ایران را نیز بسازد.
- سوم، تحریم های موشــکی: انجام عملیات وعده صادق یک و دو، موجب شده تا 
نگاه ها به ایران به دلیل دارا بودن موشــک های بالســتیک با برد بیش از هزار و ۵۰۰ 
کیلومتر بیشتر جلب شود. در این شرایط نیز به نظر می رسد دکترین موشکی و دفاعی 
کشــور باید مورد بررســی و ارزیابی مجدد قرار گیرد؛ به ویژه آنکه برخی چهره ها از 
ضرورت ارتقای برد موشــک های بالســتیک ایران از حیطه دو هزار کیلومتر به چند 
هزار کیلومتر و بین قاره ای سخن می گویند، طبیعی است که فلسفه صنایع دفاعی و 
موشکی کشور جلوگیری از حمله و  تجاوز دیگر کشورها به ایران است، نه تحریک و 

فراهم کردن فرصت برای ایران هراسی.
- چهارم، تحریم های حقوق بشــری: این تحریم ها که عمدتا پس از حوادث ســال 
۱۳۸۸ آغاز و در ســال های اخیر تشدید شده است، با ایجاد فضای آرامش در کشور، 
قابل خنثی ســازی است. دولت جدید با شــعار وفاق و کاهش تنش های داخلی و 
حل محدودیت هایی نظیر فیلترینگ به موفقیت هایی در اعتمادسازی با مردم رسید 
و نظــام نیز نیازمند افزایش ســرمایه اجتماعی، اعتماد عمومــی و بازآفرینی اعتبار 
رســانه های داخلی اســت؛ بنابراین می توان با ایجاد اجماع در میان تصمیم سازان 
کشــور، فضایی فراهم کرد که انتخابات آینده، با رونق و مشــارکت حداکثری همراه 
شــود، زندانیان سیاسی با رأفت و سعه صدر نظام آزاد شوند، فضای خودسانسوری 
و کاهش مخاطب و مرجعیت رســانه های داخلی تغییر کند و در یک کلام، وحدت 
و همراهی جایگزین فضای دوقطبی شود. اگر این اتفاقات رخ دهد، طبیعتا زمینه ای 

برای تداوم تحریم های حقوق بشری نظام وجود نخواهد داشت.
در مجموع می توان گفت هر تلاشــی در راســتای کاهش سرمایه اجتماعی نظام و 
افزایش فشــارها بر ایران، بازی در زمین دشمنان کشور است و هر قدمی در راستای 
اصلاح امــور، افزایش کارآمدی و رفع تحریم ها و موانع، خدمت به انقلاب اســت، 
بنابراین می توان برنامه ای منســجم، واقع گرایانه و عمل گرایانه برای حفظ و تقویت 

انقلاب در دوران پیش رو ارائه داد، به شرط آنکه دچار افراط و تفریط نشویم.

نگاه

instagram:sharghdaily1 twitter:sharghdaily youtube:sharghdaily Telegram:SharghDaily www.sharghdaily.comaparat:tasvirshargh

ساس؛ میهمانی که به همه خوابگاه ها می رود
بیشتر دانشجویان از خوابگاه های مختلف یکی از اصلی ترین نکات منفی این 
روزهای خوابگاه را نظافت می دانند. رسیدگی نکردن به مسائل بهداشتی به ویژه 
در قســمت های عمومی و مشــترک مانند سرویس های بهداشــتی و آشپزخانه 
ســلامت دانشجویان را به خطر می اندازد. وجود حشرات موذی مانند ساس هم 
یکی از مشکلاتی اســت که اغلب خوابگاه های دانشجویی حداقل یک  بار آن را 

تجربه کرده اند.
یکی از دانشجویان دانشگاه علامه طباطبایی می گوید: من خوابگاه گلعذاری 
هســتم و هر چیزی که می گویم، مربوط به این خوابگاه اســت، نه خوابگاه های 
دیگر دانشــگاه. مهم ترین چیــزی که اینجا باید دربــاره آن صحبت کرد، نظافت 
اســت. در تابســتان بخشــی از خوابگاه را به کارگران اجاره می دهند؛ این را که 
کارگران چه بخشــی هستند، نمی دانم و مشــکلی که وجود دارد، این است که 
برای مهرماه اتاق ها را تمیز نمی کنند. ســال قبل مشــکل دیگری وجود داشــت 
و این بود که تقریبا در بیشــتر اتاق ها ســاس وجود داشــت و تا پایان ســال هم 
باقی ماند و فرش و تخت ها همگی کثیف بودند، امســال چون از تابســتان مدام 
این قضیه را پیگیری کردیم، دیدیم که حداقل فرش ها شســته شــده اند (که قبلا 
این اتفاق نیفتاده  بود) و تشــک های نویی تدارک دیدنــد. اما این اتفاق به  خاطر 
پیگیری مداوم بــود، نه صلاحدید خوابگاه. وضعیت آشــپزخانه هم همین طور 
اســت؛ اگرچه نظافت روزانه انجام می شود، اما تعریف آن چنانی ندارد. به  طور 
کلی می توانم بگویم نظافت یکی از مهم ترین مســئله های خوابگاه است که اگر 

پیگیری مداوم نباشد، خیلی راحت پشت گوش انداخته می شود.
یکی دیگــر از دانشــجویان همین دانشــگاه می گوید: مســئولیت تمیزکاری 
ســوئیت ها که شامل آشپزخانه و سرویس های مشــترک بین سه اتاق شش الی 
هشت نفره اســت، برعهده خود دانشجوهاســت و به همین دلیل اغلب به طور 
منظم تمیز نمی شــوند و همین مســئله احتمال بروز مشکلات بهداشتی و انواع 
بیماری هــا را افزایش می دهد. نیروهای خدماتی برای تمیزکاری ســرویس ها از 

دانشجو پول دریافت می کنند و البته آن هم سر موقع انجام نمی شود.
یکی از دانشــجویان الزهرا هم درباره نظافت و بهداشــت خوابگاه گفت: از 
لحاظ بهداشــتی هم در روزهای تعطیل آخر هفته و تعطیلات رســمی نظافت 
انجام نمی شــود. در روزهــای عادی هم صرفا با حجم زیادی آب آشــپزخانه و 
سرویس بهداشتی و حمام بدون اســتفاده از شوینده یا جرم گیر شسته می شود. 
همچنین ورود بی رویه گربه به محل زندگی دانشــجویان به دلیل درست نبودن 
در هــای ورود و خــروج و حجم زیــاد زباله هایی که در روزهــای تعطیل تلنبار 

می شوند.
دیگر دانشجوی دانشگاه الزهرا هم این موضوع را تصدیق کرد و از بی توجهی 

به پر کردن مخازن مایع دستشویی گفت.
دانشجویی از دانشگاه علم و صنعت درباره چند هفته پیش گفت که در یکی از 
بلوک های خوابگاه دختران ساس شیوع پیدا کرده بود: مشکلی که وجود داشت، 
پنهان کاری مســئولان خوابگاه بود. ما تــا مدت ها حتی از اینکه لباس های مان را 
در لباسشــویی بیندازیم، می ترسیدیم. راهروی یک ســری بلوک ها را بدون اینکه 
به ما خبر بدهند، سم پاشــی کردند و اگر ما خودمان متوجه نمی شــدیم، ممکن 
بود از طریق ظرف های مان که در آشــپزخانه بود، مســموم بشویم و چند هفته 
طول کشــید تا اطلاع بدهنــد. در نهایت به ما گفتند کارشــناس ها تأیید نکردند 
ســاس بوده، ولی برای محکم کاری سم پاشی کردند. ما اطلاعات زیادی از اتاقی 
که اول ســاس گرفته، نداریم. مثل اینکه جاروبرقی برای چند هفته دست شــان 
مانده و وسایل شان وکیوم شده بوده. وقتی بچه ها درباره این مسئله از سرپرستی 
پرســیدند، چیزی نگفتند تا از طریق خود دانشجوها کم کم منتقل شد. چند هفته 

بعد تازه علنی کردند و راجع به ساس اطلاعیه پخش کردند.
ما از حرف های سرپرستی شــنیدیم که مثل اینکه بچه های اولین اتاق علائم 

گزیدگی داشتند.
دیگر دانشــجوی این دانشگاه هم درباره شیوع ســاس گفت: به افراد داخل 
اتاقی که ســاس در آن پیدا شــده، ســم داده  بودند که البته از بین رفتن ســاس 
شــرایطی دارد که تنها ســم آن را از بیــن نمی برد. اما مســئولان روی موضوع 
ســرپوش گذاشته  بودند و می گفتند حریم خصوصی بچه هاست و ما نمی توانیم 
تصمیم بگیریم که این حریم خصوصی در شــرایط دیگر معنایی برای شان ندارد. 
این موضوع تا جایی که بچه ها متوجه شــدند و ســاس را دیدند، طول کشــید و 
به اصطلاح رســانه ای شــد. آن  وقت راهروهــا و اتاق ها را سم پاشــی کردند و 
کارشــناس آوردند و از بچه ها درباره آن سؤال پرسیدند. این موضوع کمی نیست 

و می تواند آسیب های زیادی بزند که با سهل انگارانه ترین حالت می خواستند آن 
را حل کنند. اســترس زیادی به همه وارد شد، به ویژه آنکه در روزهای امتحانات 
بود و بیشــتر از همه دانشجوهای کارشناســی ترم اول نگران شده  بودند و حال 
بدی داشتند. دانشجویی از دانشگاه تهران هم می گوید سال گذشته شایعه وجود 

ساس در یکی از بلوک های خوابگاه در بین دانشجویان پیچیده بود.

منتظر هر جسم غیرخوراکی در غذا هستیم
کیفیت غذای دانشگاه ها سال های زیادی است که موضوع اعتراض جمعیت 
زیادی از دانشجویان است. مســمومیت غذایی از نتایجی است که کیفیت پایین 

غذا به همراه دارد و خوابگاه هم مستثنا از این قضیه نیست.
دانشگاه تهران مدتی است که از لحاظ غذا چه در سلف و چه در خوابگاه با 
نارضایتی روبه روست. دانشجویی که در خوابگاه سکونت دارد، درباره غذای این 
دانشگاه گفت: به نظر من غذای سلف دانشگاه از غذای خوابگاه بهتر است و من 
شاید یک سال باشد که غذایی در خوابگاه نگرفته ام. خیلی های دیگر هم ترجیح 

می دهند خودشان غذا درست کنند.
دانشجویی از خوابگاه گلعذاری می گوید: کیفیت غذا تعریف آن چنانی ندارد، 
هرچند در مقایسه با سال پیش بهتر شده، اما همچنان چیز درخور توجهی نیست 
(به عنوان مثال در مواقعی از ســال کباب یا جوجه تنها چهار تکه بود!). عموما 
بچه هــا غذاهــای آماده ای که وجــود دارد، مثل تن ماهی یا شنیســل و الویه را 
بهترین غذاها می دانند. گاهی هم شــده که غذا به قدری بد بوده که برای تعداد 
زیادی از بچه ها باعث مشــکلات گوارشــی شــده. در کل نیاز به نظارت بیشتر و 

بهتری هست.
دانشــجویی دیگر هم درباره غذای این دانشــگاه در خوابگاه می گوید کیفیت 

وعده ها متغیر است؛ گاهی خوب و گاهی هم بد هستند.
فاطمه که از دانشــگاه علامــه طباطبایی فارغ التحصیل شــده، درباره غذای 

خوابگاهش گفت به قدری بد بوده که آن را نمی خورده.
درباره غذا، دانشجویی دیگر از همین دانشگاه می گوید: درباره غذا دو مسئله 
کیفیت و قیمت تمام شــده وجود دارد. ظرف حدود ســه یا چهار ســال به شدت 
افزایش قیمت داشــته، به نحوی که دانشجوی ورودی ســال ۱۴۰۰ می گوید در 
ســال ۱۴۰۱ غذای سه هزار تومانی می گرفته و حالا ۱۲ هزار تومان، ۱۵ هزار تومان 
و تا ۲۰ هزار تومان هم می رود. این هزینه کمی نیســت برای دانشــجویی که در 
خوابگاه است. او باید صبحانه را هم تهیه کند و در روزهای جمعه خودش باید 
غذا درست کند. این افزایش قیمت ظرف مدت کوتاهی به این مرحله رسیده. اگر 
شما در سنوات ارفاقی هم باشید، باید دو برابر این قیمت را چه در سلف دانشگاه 
و چه در خوابگاه پرداخت کنید. از نظر کیفیت هم همگی تأیید می کنند که پایین 
آمده و چیزی که دانشجوها تعریف می کنند، قرارداد بستن پیمانکارهای خوابگاه 
با برندهایی اســت که شناخته شده نیستند. حجم غذاها هم آن قدر زیاد نیست و 

سبد نانی کنار غذا می گذارند که می توانند از آن استفاده کنند.
دانشــجوی دیگری از الزهــرا هم درباره حجم غذا می گوید چون باب شــده 
دخترهــا کم غذا می خورنــد، حجم غذا را به  قدری کم کرده اند که اغلب ســیر 
نمی شــوند. همچنین سلف جدا در خوابگاه نیســت و برای دریافت غذا باید به 

رستوران مرکزی دانشگاه بروند. دانشجویی هم گفت باید هر روز منتظر پیداشدن 
جسمی غیرخوراکی و پخش شدن عکس آن باشیم.

دانشــجویان دانشــگاه علم و صنعت هم از کیفیت غذا چــه از لحاظ نحوه 
پخــت و چــه از لحاظ مواد استفاده شــده ناراضی اند و به نظر تعــدادی از آنها 

کیفیت سلف دانشگاه از سلف خوابگاه بهتر است.

حریم شخصی معنای خود را از دست داده
موضوعی که اغلب دانشجویان از هر دانشگاهی از آن گله مند هستند، تراکم 

جمعیت و کوچک بودن اتاق هاست.
دانشــجویی از دانشــگاه تهــران می گوید: بزرگ تریــن مشــکل خوابگاه ما 
شــلوغ بودن آن است. در اتاقی که واقعا برای دو نفر مناسب است، شش نفر در 
آن زندگــی می کنیم. ارتباط گرفتن و زندگی کردن با پنج نفر دیگر هم از نظر جایی 

که داریم و هم از نظر بهداشتی سخت است.
دانشــجوی دانشــگاه علامه طباطبایی هم می گوید: از مهم ترین مشــکلاتی 
که می توانم به آن اشــاره کنم، کمبود جا و کوچک بودن اتاق هاســت. اتاق ها و 
ســوئیت های خوابگاه بیشتر از ظرفیتی که باید، دانشــجو دارند و همین مسئله 
موجب بروز مشــکلات متعدد دیگری بین دانشــجوها می شــود. به عنوان مثال 
اتاق هایی که مشــخصا برای دو دانشجو طراحی شــده اند، چهار تخته هستند و 
هیچ فضایی برای نشســتن، مطالعه و... باقی نمی ماند. دانشــجوی دیگری هم 
می گوید در خوابگاهی که در ســعادت آباد هست، وضعیت به شدت بد بود. هر 
اتاق شــامل یک هال، اتاق و آشــپزخانه بود و کســی که در هال زندگی می کرد، 
اصلا حریم شــخصی نداشــت. البته در این خوابگاه امکاناتی بــود که در دیگر 
خوابگاه های دانشــگاه نداشــتیم. درباره دانشــجویان ســنوات ارفاقی هم یک 
دانشــجو می گوید: بایــد به وضعیت بچه های ســنواتی و ترم ۹ بــه بالا (برای 
کارشناسی) اشاره کرد که هزینه غذا برای آنها چند برابر هست و امکان دریافت 
خوابگاه نیز دیرتر از بقیه، یعنی تقریبا یک ماه پس از آغاز فصل درســی، فراهم 
می شود، که این یعنی در یک ماه اول هیچ اتاقی به این افراد داده نمی شود. این 

موردی است که هرساله گزارش می شود.
نبود فضای شــخصی در خوابگاه های این دانشگاه تا حد یک پرده دور تخت 
برای اســتراحت و مطالعه دانشجوها نیز گفته دیگر دانشجوی علامه طباطبایی 

است.
دانشــجوی دانشــگاه الزهرا هم از حضور دانشــجویان بومی در خوابگاه به 
قیمت هر شــب ۸۰ هزار تومان و دانشــجویان شبانه هر شــب ۱۲۰ هزار تومان 
می گوید؛ در حالی که دانشجویان سنواتی را از خوابگاه بیرون می کنند و همچنان 

هم تخت خالی در خوابگاه هست.
دانشــگاه علم و صنعت هم با این مشــکل روبه روست و یکی از دانشجویان 
می گوید: دانشــگاه برای اسکان دادن به دانشجوهای شــبانه، ظرفیت اتاق ها را 
افزایش داده؛ در صورتی که در دفترچه انتخاب رشــته ذکر شده خوابگاه به آنها 
تعلق نمی گیرد. تا جایی که ما می دانیم، هزینه دانشــجوهای شبانه به صندوق 
رفاه نمی رود، بلکه برای خود دانشــگاه اســت. دانشــگاه تحت عنوان اســکان 
حداکثری به دانشــجوهای شــبانه، میهمان و حتی پردیس جــا می دهد. این از 

جهتی ظلم اســت و ما از امکانات برابر اســتفاده می کنیم. دانشجوی روزانه با 
دادن تعهد از خوابگاه و امکاناتش استفاده می کند، اما دانشجوی پردیس صرفا 
با پرداخت پول از همان امکانات اســتفاده می کند. اتاق دانشجوی ارشد که باید 
در آن دو نفر باشند، با دوطبقه کردن تخت آن را سه نفره کرد ه اند و بعضی اتاق ها 

آن قدر کوچک است که سه نفر روی زمین هم زمان نمی توانند بنشینند.

ایمنی و رفاه با فرسودگی در خطر افتاده
یکــی از بلوک های پســران خوابگاه دانشــگاه علم و صنعــت چندی پیش 
دچار ریزش ســقف بر اثر ترکیدگی لوله شده است. دانشجویان درباره این اتفاق 
می گویند بلوکی که در آن حادثه رخ داده، نوســاز بوده است. این اتفاق خسارت 
جانی نداشت ولی ممکن بود یکی از دانشجویان در آن لحظه در راهرویی باشد 
که ســقف آن ریزش کرده اســت. این موضوع حل شــده، اما برای دانشجویان 
ســؤال اســت چرا خوابگاهی که چند ســال است افتتاح شــده چنین مشکلی 
دارد؟ در همیــن دانشــگاه، در بلوک های دختران گرمایــش آب حمام در طبقه 
چهارم هم معضلی اســت که به  خاطر آن باید از حمام طبقات دیگر اســتفاده 
کنند. دانشــجویان با توجه به گذر سال ها از ســاخت بعضی بلوک ها، وجود پله 
اضطراری را بــرای آنها ضروری می دانند که تصمیمی بــرای احداث آن گرفته 
نشده است. وسایل و تجهیزات اتاق ها اعم از پنجره ها، صندلی و میزها، شیرآلات 

و... هم همگی نیاز به تعمیر یا نوسازی دارند.
دانشجویان از کهنگی و فرسودگی وسایل و تجهیزاتی مثل یخچال، تخت ها، 
جاروبرقــی و وضعیت اینترنــت و آنتن دهی ضعیف در خوابگاه های دانشــگاه 
علامه طباطبایی می گویند. اقداماتی که برای نوسازی و تجهیز خوابگاه ها صورت 
می گیرد، بســیار ناچیز و ناکافی اند. کمبود بودجه بهانه همیشــگی مسئولان در 
رسیدگی به این مسائل بوده و هیچ شفاف سازی ای درخصوص تخصیص بودجه 

انجام نمی شود.
یکی از دانشــجویان توضیح می دهد: در هر طبقه کپسول آتش نشانی وجود 
دارد ؛ البته در این چندســالی که من اینجا هســتم، ندیدم مأموری برای بازرسی 
کپســول ها بیاید، اگر هم آمده من تا به حال ندیــده ام  . دیوارهای اتاق ها هم نیاز 
بــه ترمیم دارند و بعضــی دارای ترک  خوردگی و گچی هســتند، در حدی که با 
تکیــه دادن راحت لباس گچی می شــود و این قضیه گرچه گفته  شــده اما مورد 
بررســی قرار نگرفته است. مســئله دیگر در مورد امکانات رفاهی خوابگاه مانند 
ســالن مطالعه، بوفه و باشگاه است که همگی اول ترم تحصیلی مشکل داشتند 
و وجود نداشــتند، اما با پیگیری مداوم شــورای صنفی ایجاد شدند. درخصوص 
سیستم گرمایشی هم شــوفاژها گرچه روشن هستند، اما گرمای آن چنانی ندارند 
و بیشــتر به ســرویس نیاز دارند که گاهی انجام می شود و گاهی نه. نبود فضای 
چندان برای فعالیت صنفــی، محدودیت های چندگانه، وجود یک اتاق مطالعه 
کوچک و کم امکانات در حیاط و نه داخل خود ســاختمان هم از دیگر مشکلات 

خوابگاه هستند.
از آنجا که دانشــگاه علامه طباطبایی بیش از یک خوابگاه در مناطق مختلف 
شــهر دارد، برای پردیس مرکزی و ســاختمان های دیگر دانشگاه سرویس هایی 
تعبیه شــده اند. به گفته دانشجویان اتوبوس ها به اندازه کافی جا ندارند و گاهی 

باید بایســتند یا روی زمین آن بنشــینند. اتوبوس های قدیمی هم بین آنها وجود 
دارد. اخیرا در دوره امتحانات اتوبوس هایی در ســاعت های جدید برای تســهیل 
رفت و آمد و استفاده از کتابخانه دانشگاه گذاشته شده که دانشجویان از بابت آن 

اظهار خوشحالی کردند.
دانشــگاه تهران هم با وجود اینکه یکی از دانشــگاه های برتر ایران اســت، با 
مشکلاتی روبه روســت؛ از جمله قدیمی بودن تعدادی از خوابگاه ها و فرسودگی 
امکانــات کــه به بهانه نبــودن بودجه نوســازی آنها مدام به تعویــق می افتد. 
دانشجویی از مشکل لوله فاضلاب در یکی از ساختمان های خوابگاهی می گوید 
که مدتی قبل به خاطر آن آب یکی از ســاختمان ها قطع شــد و در ســاختمان 
دیگری بوی به شــدت نامطبوعی حس می شد؛ تا حدی که شبانه حدود ساعت 

۱۲ آن را تعمیر کردند.
دانشــجویی که در خوابگاه دانشــگاه الزهرا ســکونت دارد نیز به تعدادی از 
این مشکلات اشــاره می کند: ما داخل خوابگاه استخر داریم که آن را از خوابگاه 
جدا کرده و اجاره داده اند. البته دانشــجوها با ۳۰ هزار تومان به ازای هر سانس 
می توانند از آن استفاده کنند، اما در ساعات و روزهای مشخص، مثلا روزهای فرد 
از ســاعت پنج تا هشت شب. فضای زیبایی به اســم «باغ نو» در خوابگاه داریم 
که بنا بر دلایل نامعلومی، نصف آن حصارکشــی شده و اجازه استفاده از آن به 
دانشجویان داده نمی شــود. دو سالن ورزشی هم داریم که یکی خالی از وسیله 
اســت و آن یکی وســایل کم و قدیمی دارد که کفاف دانشــجویان را نمی دهد. 

سالن های مطالعه هم به جز در ایام امتحانات ۲۴ ساعته نیستند.

توهین، تحقیر و پرخاش حتی برای یک دقیقه
در صحبت با دانشجویان پسر، آنها همواره شرایط خوابگاه دختران را به  دلیل 
رفتارهای نامناســب سرپرستان نسبت به ســاعات رفت و آمد و پوشش سخت تر 
از خود می دیدند. دختر های دانشــجو نیز از تبعیضی آشــکار بین خود و پسرها 

ناراضی بودند.
یکی از فارغ التحصیلان دختر دانشــگاه علامه طباطبایــی درباره رفتاری که 
نســبت به آنها می شــده، گفت: ســاعت خوابگاه ما ۹ شــب بود. بعد از ۹ شب 
شــروع می کردند به حضور و غیاب. کمک سرپرســت ها در هــر اتاق تک به تک 
حضور و غیاب می کردند و آنهایی که غایب بودند به خانواده شــان زنگ می زدند 
کــه آیا خبر دارید یا ندارید که دخترتان به خوابــگاه نیامده. فرقی هم ندارد ترم 
اول کارشناســی باشی یا ترم آخر دکتری، ۵۰ ساله باشــی و شوهر و بچه داشته  
باشــی، در هر صورت اطلاع می دادند. یکی از دانشــجویان دکتری که دوســت 
بودیم، حدودا ۳۳ ساله بود و زمانی که دیر می آمد به خانواده اش زنگ می زدند. 
ایــن موضوع واقعا برای او ناراحت کننده بود و شــرایط رفتــن از خوابگاه را هم 
نداشت. اگر دیر به خوابگاه برمی گشتیم درها قفل بودند. باید به نگهبان توضیح 
می دادیــم کجا بودیم و در دفتر می نوشــتیم و امضا می کردیــم. آن هم با کلی 
تهدید که اگر بیشتر شــود فلان اتفاق می افتد و اگر از تعدادی هم بیشتر می شد 
از خوابــگاه اخراج می شــدی. بعد از رفتن به داخل باید به سرپرســت خوابگاه 
توضیــح می دادی کجا بودی و بعد هم که به اتاق می رفتی تازه باید به خانواده 
می گفتی که چرا دیر رســیدی. خانواده ای که دیدی از زندگی در تهران و ترافیک 

آن ندارند. آنها نگران می شــدند و باید توضیح می دادی مثلا مترو خراب شــده  
بــود و ۱۰ دقیقه دیر رســیدم. برای مــن پیش آمده بود که در ســاعت حضور و 
غیاب خواب بودم و با خانواده ام تماس گرفتند و باعث نگرانی آنها شدند؛ وقتی  
گفتم من حضور داشــتم و چــرا با خانواده ام تماس گرفتیــد، گفتند نباید در این 
ســاعت می خوابیدی و باید اطلاع می دادی. این طور هم نبود که خانواده از قبل 
اطلاع بدهند که دختر ما یک ســاعت دیر می آید و او را قبول کنید و آنها بپذیرند. 
مسئولان خوابگاه بالاخره ایرادشــان را می گرفتند. این در حالی بود که پسرها تا 
۱۲ شــب می توانستند بیرون باشند و اگر هم برنمی گشتند، به خانواده شان اطلاع 
نمی دادند. این تبعیض بزرگی بود که همیشــه با آن درگیــر بودیم. رفتار بالا به 

پایینی داشتند و در همه زندگی ما دخالت می کردند.
دختر دیگری از خوابگاه های همین دانشــگاه، درباره ســاعات ورود و خروج 
می گویــد: آخرین ســاعت ورود به خوابــگاه دختران  ۹:۳۰ اســت که علی رغم 
اعتراضات و نارضایتی های فراوان دانشجوها با افزایش ساعت موافقت  نشد. این 
در حالی است که خوابگاه پســران تا ساعت ۱۱ محدودیت ورود ندارد. دانشجو 
برای چند دقیقه تأخیر، ترافیک و هر مشــغولیت دیگری که باعث تأخیر بشــود، 
با مؤاخذه، توهین و پرخاشــگری مســئولان روبه رو می شود. دانشجوها هر شب 
سرشــماری  می شــوند و در صورت غیبت فورا به خانواده اطلاع داده می شود. 
سرپرســتان احترامی برای دانشجو قائل نیســتند و به خود اجازه بی احترامی به 

دانشجو را با صحبت با لحن تند و نامناسب، توهین و تهدید و ... می دهند.
در این بین، درباره رفتار کارکنان در خوابگاه های پســران در دانشــگاه علامه 
طباطبایی، دانشــجویی از مسئله ای می گوید که سال گذشته رخ داده و فیلم آن 
هم منتشــر شده اســت: مسئول شب به بهانه بوی ســیگار در اتاقی را می زند و 
بی اجازه وارد اتاق می شــود و تهاجمی عمل می کند و درگیری رخ می دهد. این 
مسائل بســتگی دارد در حراست چه کسی باشد و تا چه حد آزادی عمل داشته  

باشد که در دوره گذشته دست آنها باز بود.
یکی از دانشــجویان دختر دانشــگاه علــم و صنعت تهران نیــز از وضعیت 
خوابگاه خود می گوید: به نظر من اولین مســئله ای که هرکس خوابگاه می آید با 
آن درگیر می شــود، کنترل بیش از حد است. برای مثال ساعت ورود و خروج که 
اگر تأخیر بیشــتر از یک تعدادی در ماه بشود، کمیته ای می رویم. حضور و غیاب 
شــبانه، گیت ورود و خروج که گفته می شــود به  خاطر امنیت دانشجوهاست و 
برای اینکه کسی غیر از دانشجوها وارد نشود، اما چیزی که ما دیدیم برای کنترل 
پوشــش دانشجوها حین ورود به دانشگاه اســتفاده می شود؛ چون می توانستند 
اســم بچه ها را به راحتی یادداشــت کنند. حراســت در خوابگاه هم به پوشش 

هنگام بیرون رفتن بچه ها تذکر می دهد؛ البته اخیرا کمتر شده  است.
یکــی دیگر از دختران  می گوید: در خوابگاه ما می شــود از شــش صبح تا ۱۰ 
شب رفت و آمد داشت، ولی بعد از ۱۰ شب حتی اگر مریض باشی و حالت خیلی 
بد باشــد و خانواده ات تأیید کنند که می توانی از خوابگاه بیرون بروی، این اجازه 
را نمی دهنــد و با برخورد بد هم این کار را انجــام می دهند. به خانواده ها برای 
غیبت و حتی در زمان برگشــت به خانه هم تماس می گیرند. در دانشــگاه های 
دیگر فهرســت را پر می کنند و برمی گردند، اما در علم و صنعت تماس می گیرند 
تا ببینند دختر به خانه برگشــته یا نه. فرقی هم نمی کند چند ساله باشی، با اینکه 
اجازه دختر بالای ۱۸ ســال دست خودش است. صبح ها قبل از خروج، حراست 
خانم در ساختمان خوابگاه است و لباس ها را چک می کند. دانشجوهای تهرانی 
از در های دیگری وارد می شوند و این چالش ها را ندارند. سال گذشته دانشجویی 
به خاطر لباســی که مورد تأیید نبوده (دامن تا زیر زانو و شــلوار رنگ پوست زیر 

آن) مدتی تعلیق شد.
دانشــجویی از دانشــگاه الزهرا هم در ارتباط با دیر کردن می گوید خود او در 
مســئله دیر آمدن تجربه ای ندارد، ولی بقیه می گویند بســتگی دارد آن شب چه  
کســی مسئول باشد؛ بعضی ها با تو به شــدت توهین آمیز رفتار می کنند چون دیر 
آمدی، بعضی هم برایشان اهمیتی ندارد و تعهد می گیرند و می فرستندت داخل.
رفتار بد کارکنان و اســتفاده از الفاظ زشــت و تحقیر و توهین از جمله موارد 
نارضایتی است. این افراد برای توجیه از جملاتی مانند دلم می خواهد و این طور 
ترجیح می دهم اســتفاده می کنند و در نهایت می توانند تو را داخل اتاق شــلوغ 
و پردردســر بیندازنــد. درباره خوابگاه الزهرا همچنین گفته  شــد داخل محوطه 
تعــدادی گربه وجود دارد که دانشــجویان به آنها علاقه و وابســتگی دارند. این 
گربه ها به همت انجمنی به نام همزیست، واکسینه و عقیم شده اند، اما مسئولان 
خوابــگاه هر چند وقت یکی از گربه ها را می گیرنــد و به جای دوری می برند که 

رها کنند.

معین میثاق: تالاب ها یکی از مهم ترین اکوسیســتم های طبیعی در جهان هستند 
که نقش کلیدی در حفظ تنوع زیستی، تعادل اقلیمی و تأمین منابع معیشتی جوامع 
محلی دارند. در ایران، تالاب های متعددی وجود دارند که برخی از آنها در فهرســت 
کنوانسیون بین المللی رامسر به ثبت رسیده اند. اما بسیاری از این تالاب ها در سال های 
اخیر به دلیل خشک ســالی، برداشــت بی رویــه منابع آبــی، آلودگی های صنعتی و 

کشاورزی و سوءمدیریت در تأمین حقابه، با خطر نابودی روبه رو شده اند.
تالاب هــای ایران را می توان به دو دســته مهم داخلی و ســاحلی تقســیم کرد. 
تالاب هایی مانند انزلی، شادگان و گاوخونی از جمله تالاب های مهم کشور محسوب 
می شــوند که در گذشته نقش بســزایی در تأمین منابع آب، جذب پرندگان مهاجر و 
تعدیل آب وهوا داشــته اند. اما بررسی های انجام شده نشان می دهد که این تالاب ها 
در شــرایطی بحرانی به ســر می برند. برای مثال، تالاب انزلی کــه یکی از مهم ترین 
زیستگاه های پرندگان مهاجر در شمال کشور است، امروزه به دلیل ورود فاضلاب های 
صنعتی و شهری و رشد بی رویه گیاهان مهاجم، با خطر ازبین رفتن مواجه شده است. 
از سوی دیگر، دریاچه ارومیه که زمانی یکی از بزرگ ترین دریاچه های شور جهان بود، 
اکنون به علت کاهش بارندگی و سدسازی های بی رویه، بیش از ۸۰ درصد از مساحت 

خود را از دست داده است.

مشــکلات تالاب ها تنها به کاهش منابع آبی محدود نمی شود. ورود آلاینده های 
صنعتی و کشــاورزی به این مناطق موجب ازبین رفتن حیات  وحش و آلودگی منابع 
آبی شــده اســت. برای مثال، در تالاب شادگان که در جنوب کشــور قرار دارد، ورود 
فاضلاب هــای صنعتی و نفتی باعث مرگ و میر گســترده ماهیــان و کاهش کیفیت 
آب شده اســت. این وضعیت نه تنها زیستگاه های طبیعی را تهدید می کند، بلکه به 
معیشــت هزاران نفر از ســاکنان محلی که به صیادی و کشاورزی وابسته اند، آسیب 

زده است.
در سیستان و بلوچســتان، تالاب هامون که روزگاری یکی از بزرگ ترین تالاب های 
آب شــیرین ایران بود، به دلیل سیاست های آبی افغانستان و کاهش حقابه هیرمند، 
تقریبا به طورکامل خشک شده است. این مسئله موجب افزایش گردوغبار، مهاجرت 
گسترده ســاکنان محلی و ازبین رفتن گونه های زیستی تالاب شده است. خشک شدن 
این تالاب به افزایش دمای منطقه، گسترش بیابان زایی و کاهش توان کشاورزی دامن 

زده است.
سوءمدیریت در تأمین حقابه تالاب ها یکی از مهم ترین دلایل این وضعیت بحرانی 
است. بسیاری از رودخانه هایی که منابع تأمین کننده آب تالاب ها محسوب می شوند، 
به دلیل سدســازی های بی رویه و برداشت های غیرمجاز آب، دیگر قادر به تأمین آب 

مورد نیاز این اکوسیستم های حیاتی نیستند. در بسیاری از موارد، پروژه های توسعه ای 
و شــهری نیز به روند خشک شدن تالاب ها سرعت بخشیده اند. برای نمونه، برخی از 
تالاب های کشور به زمین های کشاورزی یا مناطق مسکونی تبدیل شده اند، بدون اینکه 

پیامدهای زیست محیطی این تغییرات در نظر گرفته شود.
در کنار این مشکلات، تغییرات اقلیمی نیز مزید بر علت شده است. افزایش دما و 
کاهش بارندگی ها، میزان تبخیر آب را افزایش داده و ذخایر آبی تالاب ها را به شدت 
کاهش داده اســت. بســیاری از مناطق تالابی که در گذشته دارای آب دائمی بودند، 
اکنون تنها در فصول بارندگی به طور موقت آبگیری می شــوند و در بیشــتر ایام سال 

خشک باقی می مانند.
با توجه به این شــرایط، اقدامات حفاظتی برای نجــات تالاب های ایران ضروری 
است. رهاســازی حقابه تالاب ها، جلوگیری از ورود آلاینده های صنعتی و کشاورزی، 
اجرای برنامه های احیــای تالاب ها و افزایش آگاهی عمومــی در مورد اهمیت این 
اکوسیستم ها، از جمله راهکارهایی هستند که می توانند به حفظ این منابع ارزشمند 
کمک کنند. بدون اتخاذ تدابیر جدی، بســیاری از تالاب های ایران در ســال های آینده 
به طورکامل از بین خواهند رفت که این مسئله نه تنها بر محیط زیست، بلکه بر اقتصاد 

و زندگی میلیون ها نفر تأثیرات جبران ناپذیری خواهد گذاشت.

تقسیم بندی تالاب های ایران
تالاب های ایران را می توان براساس موقعیت جغرافیایی و ویژگی های اکولوژیکی 

به سه دسته کلی تقسیم کرد:
تالاب های ســاحلی: ایــن تالاب ها در نزدیکی دریاها قرار دارند و شــامل مناطق 
حوضه هــای آبریز دریای خــزر، خلیج فــارس و دریای عمان می شــوند. از جمله 
مهم ترین این تالاب ها می توان به تالاب انزلی در شــمال و تالاب شــادگان در جنوب 

کشور اشاره کرد.
تالاب های داخلی: این گروه شــامل تالاب هایی اســت کــه در مناطق مرکزی و 
داخلی کشــور قرار دارند و از رودخانه های داخلی، آب های ســطحی یا بارش های 
فصلی تغذیه می شــوند. از مهم ترین این تالاب هــا می توان به دریاچه ارومیه، تالاب 

گاوخونی و تالاب هامون اشاره کرد.
تالاب های مصنوعی: این تالاب ها به دلیل احداث سدها و آب بند ها ایجاد شده اند 
و معمولا به منظور ذخیره آب برای کشــاورزی، کنترل سیلاب و تأمین آب شرب مورد 

استفاده قرار می گیرند.

وضعیت برخی از مهم ترین تالاب های ایران
۱. تالاب انزلی (گیلان)؛ به سوی نابودی تدریجی

تــالاب انزلــی یکی از مهم ترین زیســتگاه های آبــی ایران و جهان اســت که در 

کنوانسیون رامســر به ثبت رسیده است. این تالاب در گذشته، زیستگاه انواع پرندگان 
مهاجــر و ماهیان اقتصادی بوده و از نظر تنوع زیســتی و اقتصادی اهمیت فراوانی 
داشــته اســت. اما طی ســال های اخیر، عوامل مختلفی از جمله ورود پساب های 
صنعتی و خانگی، رسوب گذاری شدید و رشد بی رویه گیاهان مهاجم مانند سنبل آبی 

موجب شده این تالاب در معرض نابودی قرار گیرد.

مهم ترین مشکلات تالاب انزلی
ورود فاضلاب های شــهری، صنعتی و کشاورزی که موجب کاهش کیفیت آب و 

مرگ و میر آبزیان شده است.
افزایش میزان رسوبات رودخانه های منتهی به تالاب که باعث کاهش عمق آب 

و افزایش خطر خشک شدن تالاب شده است.
رشــد بی رویه سنبل آبی که موجب کاهش سطح اکسیژن آب و تخریب زیستگاه 

طبیعی بسیاری از گونه ها شده است.
۲. دریاچه ارومیه (آذربایجان غربی و شرقی)؛ بحران دریاچه ای که رو به نابودی 

است
دریاچــه ارومیه یکی از بزرگ ترین دریاچه های شــور جهــان و یکی از مهم ترین 
اکوسیستم های آبی ایران است. این دریاچه در گذشته زیستگاه فلامینگوها، پلیکان ها 
و سایر پرندگان مهاجر بوده و از نظر اقتصادی و گردشگری نیز اهمیت بسیاری داشته 
اســت. اما در چند دهه اخیر، بیش از ۸۰ درصد از مســاحت خود را از دست داده و 

اکنون بخش قابل توجهی از آن به نمک زارهای خشک شده تبدیل شده است.

دلایل اصلی بحران دریاچه ارومیه
احداث ســدهای متعدد روی رودخانه های تغذیه کننده دریاچه که میزان ورودی 

آب را کاهش داده است.
برداشــت بی رویه از منابع آبی حوضه آبریز دریاچه برای مصارف کشــاورزی که 

باعث افت شدید سطح آب شده است.
کاهــش بارندگی و تغییرات اقلیمی که منجر بــه افزایش میزان تبخیر و کاهش 

تغذیه طبیعی دریاچه شده است.
افزایش شوری آب که حیات گونه های وابسته به این اکوسیستم را با خطر جدی 

مواجه کرده است.
۳. تالاب شادگان (خوزستان)؛ به سوی بحران زیست محیطی

تالاب شادگان یکی از مهم ترین تالاب های ایران است که نقش مهمی در معیشت 
جوامع محلی، ذخیره آب و زیســتگاه پرندگان مهاجر ایفا می کند. اما در ســال های 
اخیر، این تالاب به دلایلی همچــون کاهش ورودی آب، ورود فاضلاب های صنعتی 

و شهری، پساب های نفتی و تخریب زیستگاه های طبیعی، دچار بحران شده است.

عوامل تهدیدکننده تالاب شادگان
ورود فاضلاب های صنعتی و نفتی که باعث آلودگی شدید آب شده است.

کاهــش میزان آب ورودی از رودخانه ها به دلیل مدیریت نامناســب منابع آبی و 
سدسازی های بی رویه.

شکار بی رویه پرندگان مهاجر که تعادل زیستی تالاب را تهدید می کند.
۴. تالاب هامون (سیستان و بلوچستان)؛ قربانی سیاست های آبی منطقه ای

تــالاب هامون که در گذشــته یکی از بزرگ ترین تالاب های آب شــیرین ایران بود، 
اکنون به بیابانی خشک تبدیل شده است. کاهش ورودی آب از رود هیرمند که منبع 
اصلی تغذیه این تالاب بود، موجب شــد در دو دهه اخیر بخش اعظم تالاب خشک 
شــود. این مسئله علاوه بر ازبین رفتن زیستگاه های طبیعی، باعث افزایش توفان های 

گرد و غبار، کاهش سطح کشاورزی و مهاجرت گسترده جوامع محلی شده است.

عوامل نابودی تالاب هامون
قطع حقابه تالاب توسط افغانستان و سدسازی روی رود هیرمند.

افزایش دمای هوا و کاهش میزان بارندگی های سالانه.
بی توجهی به اجرای برنامه های احیای تالاب و ضعف دیپلماسی آبی.

۵. تالاب گاوخونی (اصفهان)؛ قربانی خشکسالی و سوءمدیریت
تالاب گاوخونی که نقش مهمی در تعدیل دمای منطقه، تأمین منابع آب زیرزمینی 
و جلوگیــری از بیابان زایی داشــت، اکنون در معرض خشک شــدن کامل قرار گرفته 
است. این تالاب که در گذشته یکی از مهم ترین منابع ذخیره آب برای استان اصفهان 
محســوب می شــد، به دلیل کاهش ورودی آب از رودخانه زاینده رود و برداشت های 

بی رویه برای مصارف کشاورزی و صنعتی، به سرعت در حال نابودی است.

مهم ترین چالش های تالاب گاوخونی
کاهش شدید ورودی آب به دلیل سدسازی و برداشت های غیرمجاز.

افزایش میزان گرد و غبار ناشــی از خشک شدن تالاب که سلامت ساکنان منطقه 
را تهدید می کند.

نبود برنامه های مؤثر برای احیای تالاب و تأمین حقابه آن.

راهکارهای پیشنهادی برای حفاظت از تالاب های ایران
حفاظت از تالاب های ایران نیازمند یک رویکرد جامع و پایدار اســت که شامل 
مدیریت منابع آب، کنترل آلودگی های زیست محیطی، احیای تالاب های در معرض 
خطر، تقویت قوانین نظارتی و افزایش آگاهی عمومی می شــود. یکی از مهم ترین 
اقدامات در این زمینه، مدیریت صحیح منابع آب است که باید با اجرای طرح های 
بهینه سازی مصرف آب در بخش های کشــاورزی و صنعتی، کنترل برداشت های 

غیرمجاز و رهاســازی حقابــه تالاب ها انجام شــود. در حال حاضر، بســیاری از 
تالاب های ایران به دلیل سدســازی های بی رویه، کاهش بارندگی و برداشت های 
غیرمجاز با مشــکل کم آبی مواجه هســتند، ازاین رو تنظیــم دقیق الگوی مصرف 
آب و اجرای سیاســت های هوشــمندانه در توزیع منابع آبــی از ضروریات حفظ 
این اکوسیستم های حیاتی محسوب می شــود. در کنار مدیریت منابع آب، مقابله 
با آلودگی های زیست محیطی نیز نقشــی کلیدی در جلوگیری از تخریب تالاب ها 
دارد. ورود پساب های صنعتی، فاضلاب های شهری و سموم کشاورزی به تالاب ها 
موجب کاهش کیفیت آب، مرگ آبزیان و برهم خوردن تعادل زیســتی شده است. 
ایجــاد تصفیه خانه های صنعتی و کشــاورزی، اعمال قوانین ســخت گیرانه برای 
جلوگیــری از ورود آلاینده ها و پایش دقیق کیفیت آب تالاب ها از جمله اقداماتی 
اســت که می تواند از ادامه این روند جلوگیری کند. احیای تالاب های خشک شده 
نیز از راهکارهای ضروری برای جلوگیری از نابودی این اکوسیســتم های ارزشمند 
است. پروژه های احیای دریاچه ارومیه، تالاب هامون و سایر تالاب های در معرض 
خطر باید با جدیت دنبال شود. در این راستا، همکاری های بین المللی و دیپلماسی 
آبــی به ویژه در تأمین حقابه تالاب های مرزی مانند هامون، می تواند نقش مؤثری 
در بازگردانــدن زندگی به این مناطق ایفا کند. در صورت احیای این تالاب ها، علاوه 
بر کاهش گردوغبار و بهبود شــرایط اقلیمی، تأمین آب موردنیاز برای کشاورزی و 

حیات وحش نیز تسهیل خواهد شد.
عــلاوه بر ایــن، تقویت نظارت و اجــرای قوانین محیط زیســتی از اهمیت بالایی 
برخوردار اســت. بســیاری از تالاب های ایران به دلیل نبود نظارت کافی و ضعف در 
اجرای قوانین محیط زیســتی به ســرعت در حال تخریب هستند. تشکیل کمیته های 
نظارتی برای پایش وضعیت تالاب ها، اعمال جریمه های ســنگین برای متخلفان و 
افزایش بودجه برای حفاظــت از این مناطق، می تواند نقش مهمی در جلوگیری از 
تخریب بیشــتر تالاب ها ایفا کند. در نهایت، افزایش آگاهی عمومی یکی از ابزارهای 
مؤثر در حفاظت از تالاب ها محســوب می شــود. برگزاری کارگاه های آموزشی برای 
جوامع محلی، ترویج فرهنگ حفاظت از محیط زیســت و اســتفاده از رسانه ها برای 
آگاهی بخشــی در مورد اهمیت تالاب ها، می تواند باعث افزایش مشــارکت عمومی 
در حفظ این ســرمایه های طبیعی شود. نقش ســازمان های مردم نهاد و رسانه های 
جمعی در این زمینه بسیار پررنگ است و می تواند تأثیر زیادی در تغییر رفتار جوامع 

محلی و سیاست گذاران داشته باشد.
به طورکلی حفاظت از تالاب های ایران نیازمند یک برنامه جامع و پایدار اســت 
کــه با همکاری دولت، جوامع محلی، نهادهای بین المللی و مردم اجرائی شــود. 
بــدون اتخاذ این تدابیر، تالاب های ایران با خطر نابودی کامل روبه رو خواهند شــد 
که این مسئله نه تنها محیط زیست، بلکه معیشت و سلامت مردم را نیز تحت تأثیر 

قرار خواهد داد.

معین میثاق

گزارشی از وضعیت بغرنج خوابگاه های دانشجویی

خانه  روی آب دانشجوها
مریم مختاریان: وقتی که از ســد کنکور گذر کردند، با کوله باری از آرزو و امید 
از خانواده، دوســتان و دیارشان گذشــتند تا به تهران بیایند و با تحصیل در 
دانشگاه های این شهر رؤیاهای شان را به واقعیت برسانند. اما حالا در پشت 
ســد خوابگاه ها در پی برآورده کردن ســاده ترین نیازهای شان هستند. غذا، 
مشکلات بهداشتی، فرسودگی سازه ها، امکانات و ده ها مورد دیگر باعث شده 
به قول بعضی از این دانشجویان هر روز از برگشت به خوابگاه فراری باشند. 
در بعضی موارد خطراتی در خوابگاه ســلامتی و جان دانشجویان را به خطر 

انداخته. یکی از آنها می گوید «نه خانواده مان شرایط زندگی ما را می بیند، نه 
مســئولان درک مان می کنند. هیچ کس ما را نمی فهمد». یک دانشجو می گوید 
قبل از همه  چیز هیچ کدام از دانشــجویان نمی دانند جداشــدن از خانواده و 
آمدن به شهری دیگر چه حســی دارد و حال همه مدتی بد است و آموزشی 
برای روبه روشدن با این وضعیت نیست. دانشجویانی از دانشگاه های تهران، 
علامه طباطبایی، الزهرا و علم و صنعت در گفت وگو با «شــرق» از مشکلات 

وانخوابگاه هایی می گویند که قرار بود سرپناه و محل آرامش شان باشد.
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